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The Effects of Believing in God’s Ownership in Human Life 
from the Perspective of the Holy Qur’an

Seyyed Mohammad Esmaeili1
Rahmatullah Rouhi2

ABSTRACT
In the monotheistic view, God’s ownership has a special place, and belief in 
it can have many effects in various aspects of human life. In this article, with 
the descriptive-analytical method, the effects of believing in God’s ownership 
in human life from the perspective of the Holy Qur’an have been investigated 
in three “cognitional, emontional, and behavioral” areas. 
In terms of insight (cognition), deeds for believing in God’s ownership are 
mentioned in the Holy Qur’an, such as correcting the ideology, negation of 
polytheism, denial of independent ownership and positive self-concept, which 
helps man to have a right attitude towards God and mental judgment in ac-
cordance with the truth about himself. In terms of emotion and attitude, the 
Qur’an has stated that belief in God’s ownership is one of the guiding forces 
and has valuable effects in stable emotional states and attributes, such as 
increasing divine love, sincerity, humility, trust, fear and hope, asceticism and 
demanding divine support. In the field of behavioral or kinetic, believing in 
God’s ownership is an internal factor and has fruitful results, such as perform-
ing worship, and abandoning prohibited deeds and being thankful for divine 
blessings. 
KEYWORDS: Ownership, Real Ownership, Constructed (Iʿtibārī) Ownership, 
God’s Ownership, Human Life.
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آثار اعتقاد به مالکیت خدا در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

سید محمد اسماعیلی1
رحمت الله روحی2

چکیده
در نظام توحیدی، مالکیت خدا جایگاه ویژه‌ای دارد و اعتقاد به آن می‌تواند 
این  در  باشد.  داشته  انسان  زندگی  گوناگون  ابعاد  در  زیادی  بسیار  آثار 
نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی آثار اعتقاد به مالکیت خدا از دیدگاه قرآن 
کریم در زندگی انسان در سه حوزه »بینش، گرایش و کنش«، موردبررسی 
قرارگرفته است. در بُعد بینش، در قرآن کریم آثاری برای اعتقاد به مالکیت 
خدا ذکرشده است، مانند اصلاح بینش، نفی شرک، نفی خویش مالکی 
نگرش  نوعی  آدمی  است که  بیان کرده  را  مثبت  و خودپندارة  استقلالی 
درست نسبت به خدا و قضاوت ذهنی مطابق با حقیقت دربارة خود پیدا 
مالکیت  به  اعتقاد  بیان داشته است که  قرآن  نیز  بُعد گرایش  می‌کند. در 
آثار  پایدار،  نفسانی  و صفات  در حالات  و  است  هدایتگر  قوای  از  خدا 
ارزشمندی دارد، مانند افزایش محبت الهی، اخلاص، تواضع، توکل، بیم 
یک  خدا  مالکیت  به  اعتقاد  کنش،  حوزه  در  استعانت.  و  زهد  امید،  و 
عامل درونی است و آثاری پرباری، مانند انجام عبادات و ترک محرمات 

و شکرگزاری نعمت‌های الهی از نتایج این اعتقاد است.

واژ‌گان کلیدی: مالکیت، مالکیت حقیقی، مالکیت اعتباری، مالکیت 
خدا، زندگی انسان.
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1. مقدمهسی

مســئله مالکیــت خداونــد متعــال یکــی از مهم‌تریــن مســائل نظــام توحیــدی اســت کــه در 
آیــات زیــادی از قــرآن نیــز تجلی‌یافتــه و مبنــا و محــور بســیاری از آموزه‌هــای اعتقــادی، 
اخلاقــی و رفتــاری قرارگرفتــه اســت. اعتقــاد بــه خداونــد متعــال به‌عنــوان خالــق هســتی، 
در میــان اکثــر انســان‌ها وجــود دارد، امــا در مقــام عمــل نوعــی بی‌خدایــی، بی‌هویتــی، 
ــویی در  ــتیم. از س ــاهد هس ــز ش ــر را نی ــی بش ــاد در زندگ ــات زی ــرگردانی و اختلاف س
جوامــع غربــی پــس از قرون‌وســطی گرایــش بــه »اومانیســم« بــه وجــود آمــده کــه انســان 
ــاد  ــگاه اعتق ــدن جای ــگ ش ــاد کم‌رن ــن اعتق ــد ای ــد و از پیام ــز می‌دانن ــار همه‌چی را معی
بــه خــدای متعــال و حتــی کنــار گذاشــتن ایــن اعتقــاد به‌صــورت کلــی اســت. اعتقــاد 
عمیــق بــه مالکیــت خــدا و توجــه بــه اقتضائــات و لــوازم آن ازجملــه مهم‌تریــن عواملــی 
ــگاه واقعــی انســان در نظــام  ــد ضمــن روشــن ســاختن هویــت و جای اســت کــه می‌توان
ــه کاهــش  ــا خــدا را وســیع و عمیــق ســازد و از ســوی دیگــر ب هســتی، ارتبــاط آدمــی ب
اختــاف و انحطــاط فکــری، اخلاقــی و رفتــاری بشــر در عرصه‌هــای گوناگــون زندگــی 
ــم  ــرآن کری ــدگاه ق ــن اســت کــه از دی ــن پرســش پژوهــش حاضــر ای ــد. مهم‌تری بینجام
اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا چــه آثــار و پیامدهــای در زندگــی انســان دارد؟ پیرامــون ایــن 

ــدان اشــاره می‌شــود. ــر ب ــی انجام‌شــده اســت کــه در زی موضــوع تاکنــون تحقیقات
ــز  ــت نی ــد در مالکی ــه بحــث توحی ــرآن« کــه ب ــد در ق ــا( »توحی ــی )بی‌ت 1. جــوادی آمل
ــی  ــد، بررس ــاره دارن ــی اش ــق اله ــت مطل ــه مالکی ــه ب ــی را ک ــتر، آیات ــا بیش ــه، ام پرداخت
کــرده اســت و به‌صــورت اجمالــی بــه برخــی آثــار اعتقــاد بــه مالکیــت الهــی در زندگــی 

ــت. ــده اس ــز اشاره‌ش نی
2. اراکــی )1397( »فقــه نظــام اقتصــادی اســام« کــه بیشــتر بــه نقــش مالکیــت خــدا 
در نظــام اقتصــادی پرداختــه اســت و جنبــه اجتماعــی ایــن موضــوع را بیــان کــرده اســت.
ــا )1382( »مبانــی نظــری ســاختار مالکیــت از دیــدگاه قــرآن« کــه توحیــد  3. هادوی‌نی
ــن  ــری در تعیی ــی نظ ــوان مبان ــا به‌عن ــد را تنه ــاری خداون ــت اعتب ــت و مالکی در مالکی

ــرار داده اســت. ــت در نظــام اقتصــادی موردبحــث ق ســاختار مالکی
4. آیت‌اللــه جــوادی آملــی )1399( »خداونــد مالــک حقیقــی«، اســتاد جــوادی آملــی 
در کتــاب عیــن نضّــاخ، جلــد ســوم صفحــات 377 تــا 415 موضــوع مالکیــت حقیقــی 
خــدای متعــال را موردبررســی قــرار داده‌انــد و بیــان داشــته‌اند کــه آیاتــی کــه بــر جــال و 
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جبــروت خداونــد دلالــت دارنــد و همه‌چیــز را ملــک او می‌داننــد همــراه بــا موردتوجــه 
ــی‌ء  ــر ش ــتی ه ــه هس ــودن آن، چنان‌ک ــی ب ــدا و حقیق ــت خ ــای مالکی ــرار دادن معن ق
ــتی  ــر نیس ــتقیماً بیانگ ــق مس ــراد متعمّ ــرای اف ــه ب ــاز بلک ــا زمینه‌س ــرد نه‌تنه را فرامی‌گی

ماســوای اوســت.
ــه  ــاب ب ــن کت ــام«، در ای ــادی اس ــام اقتص ــب و نظ ــی )1378( »مکت ــادوی تهران 5. ه
ــب و  ــتجو از مکت ــتمی و جس ــرد سیس ــا رویک ــق ب ــن تحقی ــامی« در ای ــاد اس »اقتص
ــوان مکتــب و نظامــی مســتقل از ســایر مکاتــب و نظام‌هــا  نظــام اقتصــادی اســام به‌عن

پرداخته‌شــده اســت.
6. صــدری )1399( »نقــش نظریــه اعتباریــات علامــه طباطبایــی )ره( در تبییــن صفــت 
ــی  ــه طباطبای ــدگاه علام ــه از دی ــت ک ــده اس ــه بیان‌ش ــن مقال ــد«، در ای ــت خداون مالکی
مالکیــت خداونــد برخــاف دیگــر موجــودات مالکیــت مطلــق، مالکیــت ذات و آثــار، 
مالکیــت حقیقــی، مالکیــت تکوینــی و مالکیــت زوال‌ناپذیــر اســت، حال‌آنکــه مالکیــت 
ــت  ــت مجــازی، مالکی ــار، مالکی ــت آث ــق، مالکی ــر مطل ــت غی ــر موجــودات مالکی دیگ

تشــریعی و مالکیــت زوال‌پذیــر اســت.
ــار  ــق آث ــن تحقی ــن اســت کــه در ای ــا تحقیقــات انجام‌شــده در ای ــن پژوهــش ب ــز ای تمای
اعتقــاد بــه مالکیــت خــدای متعــال در ســه حــوزه بینــش، گرایــش و کنــش موردبررســی 
ــت،  ــده اس ــون انجام‌ش ــه تاکن ــی ک ــدام از تحقیقات ــن کار در هیچ‌ک ــرد و ای ــرار می‌گی ق

صــورت نگرفتــه اســت.

2. مفهوم شناسی
ــای  ــه معن ــا کســرمیم، در لغــت ب ــه فتــح ی »مالــک« اســم فاعــل از مصــدر »ملــک« ب
ــت  ــت مالکی ــی، حقیق ــاح فقه ــی، 1414، 2: 579(. در اصط ــت )فیوم ــب اس صاح
فقــط یــک اعتبــار عقلایــی اســت. عقــا چیــزی را کــه در دســت کســی قــرار دارد )و 
متعلــق بــه اوســت( عُلقــه و رابطــه‌ای بیــن او و چیــزی کــه در اختیــار وی اســت، اعتبــار 
ــا اینکــه آنچــه را کــه  ــز اســت ی ــر آن چی ــن رابطــه، منشــأ تســلط وی ب ــد کــه ای می‌کنن
ــت در  ــزدی، 1370، 1: 53(. مالکی ــان تســلط )ی ــارت اســت از هم ــد عب ــار می‌کنن اعتب
ــه رابطــة خــاص بیــن مالــک و مِلــک اشــاره می‌کنــد  اصطــاح مفهومــی اســت کــه ب
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ــک را سی ــی در مِل ــلطة اختصاص ــرّف و س ــه تص ــکان هرگون ــک، ام ــب آن، مال و به‌موج

ــا  ــن معن ــودی اســت، بدی ــی وج ــه، گاه ــن رابط ــی، 1371، 1: 21(. ای ــد )طباطبای می‌یاب
کــه ملــک حدوثــاً و بقائــاً وابســته و قائــم بــه وجــود مالــک اســت و مالــک بــر ملــک 
خــود ســلطة تکوینــی دارد کــه بــه ایــن نــوع مالکیــت، مالکیــت حقیقــی گفتــه می‌شــود؛ 
ماننــد مالکیــت خداونــد نســبت بــه جهــان هســتی یــا مالکیــت انســان بــر صــورت اشــیاء 
در ذهــن خــود؛ امــا گاهــی نیــز صرفــاً وضعــی و قــراردادی اســت کــه در اثــر آن مالــک، 
ــود  ــک خ ــی در مِل ــرف اختصاص ــلط و تص ــار تس ــق و اختی ــی، ح ــورت اختصاص به‌ص
ــه  ــت انســان نســبت ب ــل مالکی ــد؛ مث ــاری می‌گوین ــت اعتب ــه آن مالکی ــد کــه ب را می‌یاب

امــوال خــود )همــان، 3: 128-129(.
ــا  ــار ب ــک« ســه ب ــه »مل ــده اســت و کلم ــم آم ــرآن کری ــار در ق ــک« 206 ب ــاده »مل م
ک 
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شــاءُ وَ ت

َ
ــک مَــنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
تِــی الْم

ْ
ؤ

ُ
ــک ت

ْ
ل
ُ ْ
هُــمَّ مالِــک الْم

َّ
ــلِ الل

ُ
فتــح، ضــم و کســر آمده اســت: »ق

ــس  ــر ک ــه ه ــی؛ ب ــا توی ــک حکومت‌ه ــا! مال ــو: باراله شــاء«)آل‌عمران:26(؛ بگ
َ
ــنْ ت مِمَّ

ــری. ــت را می‌گی ــی، حکوم ــس بخواه ــر ک ــی و از ه ــت می‌بخش ــی، حکوم بخواه
ین«)فاتحــه:4(؛ )خداونــدی کــه( مالــک روز جزاســت  همچنیــن در آیــه »مالِــک یــوْمِ الدِّ
ون«)زخــرف:77(؛ آن‌هــا فریــاد 

ُ
کــمْ ماکث

َّ
ــک قــالَ إِن ینــا رَبُّ

َ
ــضِ عَل

ْ
و آیــه »وَ نــادَوْا یــا مالِــک لِیق

می‌کشــند: ای مالــک دوزخ! )ای‌کاش( پــروردگارت مــا را بمیرانــد )تــا آســوده شــویم(! 
می‌گویــد: شــما در اینجــا ماندنــی هســتید!

 
ْ

ــت
َ
ــا عَمِل هُــمْ مِمَّ

َ
نــا ل

ْ
ق

َ
ل
َ
ــا خ

َّ
ن
َ
ــمْ یــرَوْا أ

َ
 وَ ل

َ
کلمــه »مالکــون« یک‌بــار در قــرآن آمــده اســت: »أ

هــا مالِکون«)یــس:71(؛ آیــا ندیدنــد کــه ازآنچــه بــا قــدرت خــود بــه 
َ
هُــمْ ل

َ
 ف

ً
عامــا

ْ
ن
َ
یدینــا أ

َ
أ

ــان مالــک آن هســتند؟! ــان آفریدیــم کــه آن ــرای آن عمل‌آورده‌ایــم چهارپایانــی ب

3. مالکیت حق‌تعالی
مالکیت خداوند متعال دو گونه است: مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری.

الف( مالکیت حقیقی
ــا جهــان هســتی اشــاره دارد و بدیــن   ایــن نــوع مالکیــت بــه رابطــة وجــودی حق‌تعالــی ب
ــت  ــا هدای ــز و همه‌کــس دارد و ب ــر همه‌چی معناســت کــه او احاطــة وجــودی و دائمــی ب
ــیاء  ــی اش ــد و تمام ــورت می‌بخش ــودات را ص ــر موج ــود ب ــل خ ــلط کام ــی، تس تکوین
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ــد؛  ــود اوین ــه وج ــم ب ــته و قائ ــاً وابس ــاء، کام ــدوث و بق ــز در ح ــم نی ــای عال و پدیده‌ه
به‌عبارت‌دیگــر، همان‌گونــه کــه علــت تامّــه، مالــک همــة شــئون هســتی معلــولِ خویــش 
اســت، خــدای ســبحان نیــز قیــوم سراســر نظــام هســتی و مالــک همــة شــئون آن اســت و 
ــد )عبودیــت، 1389:  ــد و تحــت ســلطة اوین ــار خداون ــاً در اختی همــة موجــودات، حقیقت
249( قــرآن کریــم ایــن نــوع مالکیــت را بــرای خــدا ثابــت می‌دانــد و آن را نتیجــه قهــری 
پذیــرش خالقیــت الهــی بــه شــمار می‌آیــد. از آیاتــی کــه رابطــة »خالقیــت« و »مالکیــت« 
ــهُ 

َّ
الِــقُ کلِّ �شــی‌ءً وَ هُــوَ عَلــی کلِّ �شــی‌ءً وَکِیــلٌ ل

َ
ــهُ خ

َّ
ــل اســت: »الل ــات ذی ــد، آی را ترســیم می‌کن

رْضِ«)زمــر: 25-26(؛ خداونــد آفریــدگار همه‌چیــز اســت و حافــظ و 
َ
الِیــدُ السّــمَوَتِ وَ الأ

َ
مَق

ــر همــه اشــیا اســت کلیدهــای آســمان‌ها و زمیــن از آن اوســت « ناظــر ب
مقالیــد بــه معنــای کلیــد و بــه گفتــه لغت‌شناســان اصــل آن از کلیــد فارســی گرفته‌شــده 
اســت. ایــن تعبیــر، به‌طورمعمــول کنایــه از مالکیــت یــا ســلطه بــر چیــزی اســت؛ چنان‌که 
می‌گوییــم: کلیــد ایــن کار بــه دســت فــان اســت؛ پــس آیــة پیش‌گفتــه می‌توانــد هــم 
اشــاره بــه توحیــد مالکیــت خداونــد و هــم توحیــد تدبیــر و ربوبیــت و حاکمیــت او بــر 
عالــم هســتی باشــد )طباطبایــی، 1371، 18: 346؛ همــان، 7: 300(. همچنــان اشــیاء در 
اصــلِ حــدوث و ایجــاد نیازمنــد بــه آفریدگارنــد، در بقــاء نیــز محتــاج او هســتند. ایــن 
وابســتگی و تعلــق کــه از علیــت و خلقــت خداونــد نســبت بــه آن‌هــا حاصل‌شــده اســت، 
بــه مالکیــت تــام الهــی منجــر می‌شــود؛ زیــرا بــا توجــه بــه وابســتگی محــض مخلوقــات 
ــن  ــم اســت و ای ــر عال ــر و تقدی ــه ذات اقــدس خــدا، تنهــا اوســت کــه عهــده‌دار تدبی ب
نیــز همــان معنــای مالکیــت تــام خداســت )جــوادی آملــی، بی‌تــا، ب: 138(. از ســوی 
ــس: 66؛ حشــر:23؛  ــادی )آل‌عمــران:26؛ نســاء: 131؛ یون ــات زی ــرآن در آی دیگــر، ق
کیــد  قمــر: 54 و 55( بــا اســتفاده از تعبیرهــای گوناگــون، بــر مالکیــت حقیقــی خــدا تأ
ــه  ــک« ب ــک« و »ملی ــک«، »مَلِ ــه واژة »مال ــا س ــریفه، ب ــات ش ــن آی ــد. در ای می‌کن
ــت او  ــان قیومی ــد هم ــودن خداون ــک ب ــت. مال ــده اس ــی اشاره‌ش ــق اله ــت مطل مالکی
نســبت بــه موجــودات و تقــوم موجــودات بــه اوســت؛ و مَلِــک و ملیــک بــودن خداونــد 

نیــز همــان ســلطنت، نفــوذ و فرمانروایــی او بــر اشیاســت.

3-2. مالکیت اعتباری
ــد  ــرد و مانن ــئت می‌گی ــی او نش ــت حقیق ــال از مالکی ــد متع ــاری خداون ــت اعتب مالکی
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مالکیــت حقیقــی خــدا مطلــق بــوده و در صــورت تزاحــم، بر تمــام مالکیت‌هــای اعتباری سی

کــه ممکــن اســت عاقــان اعتبــار کننــد، مقــدّم و برتــر اســت. برخــی، مالکیــت اعتباری 
ــد  ــورداری خداون ــا برخ ــرا ب ــد؛ زی ــل می‌دانن ــو و باط ــد و آن را لغ ــد را نپذیرفته‌ان خداون
ــده،  ــاری شمرده‌ش ــت اعتب ــرای مالکی ــه ب ــاری ک ــام آث ــق، تم ــی مطل ــت حقیق از مالکی
تحقق‌یافتــه اســت. محقــق اصفهانــی قائــل اســت اعتبــار ثبــوت شــی‌ء هنگامــی صحیــح 
اســت کــه به‌وســیله ثبــوت آن شــی‌ء بــرای شــی‌ء دیگــر به‌طــور حقیقــی از آن بی‌نیــازی 
حاصــل نشــده باشــد وگرنــه اعتبــار لغــوی اســت و ازاینجــا ظاهــر می‌شــود کــه مالکیــت 
ــا از مــوارد ملــک و حــق  ــار نیســت ت ــه اعتب ــر معلولانــش ب خــدای تعالــی و تســلط او ب
و نظایــر آن‌هــا قــرار داده شــود )اصفهانــی، 1419: ۱۱(. در پاســخ گفته‌شــده کــه 
مالکیــت اعتبــاری انســان‌ها برگرفتــه از مالکیــت اعتبــاری خداونــد اســت بــه ایــن بیــان 
ــا امــکان فلســفی و مالکیــت اعتبــاری در پــی  ــه دنبــال جــواز ی کــه مالکیــت حقیقــی ب
جــواز اخلاقــی، حقوقــی و تشــریعی تصــرف مالــک در مملــوک خــود اســت. یکــی از 
ــر  ــن اث ــن مهم‌تری ــت؛ بنابرای ــک اس ــال مِل ــت انتق ــاری، قابلی ــت اعتب ــانه‌های مالکی نش
ــن  ــی جهــت تبیی ــن بســتری مناســب و منطق ــد، یافت ــاری خداون ــت اعتب ــده مالکی و فای
امــکان انتقــال مالکیــت از ســوی پــروردگار بــه انســان اســت و مالکیــت اعتبــاری مقدمــه 
ــب  ــد و در قال ــات کار می‌کن ــا اعتباری ــان ب ــاً انس ــت، مث ــی اس ــن حقیق ــتر عناوی و بس
ــت  ــش اس ــة خوی ــک خان ــه مال ــازد؛ شــخصی ک ــا را می‌س ــاری واقعیت‌ه ــن اعتب عناوی
ــن  ــرای تبیی ــت خــدا، بســتر مناســبی ب ــار مالکی ــن‌رو، اعتب ــد؛ ازای در آن تصــرف می‌کن
منطقــی امــکان انتقــال مالکیــت از ســوی پــروردگار بــه انســان و امــکان تبییــن جایــگاه 
ــات  ــدود تصرف ــت و ح ــاد مالکی ــاختار و نه ــم س ــروردگار در تنظی ــت پ ــفی دخال فلس
اخلاقــی، حقوقــی و تشــریعی بشــر را فراهــم می‌ســازد و ایــن فقــط بــا مالکیــت حقیقــی 

ــف: 420-419(. ــا، ال ــی، بی‎ت ــوادی آمل ــود )ج ــر نمی‌ش ــروردگار میسّ پ
بــرای اثبــات مالکیــت اعتبــاری خداونــد می‌تــوان بــه آیــات )انفــال:1، 41؛ حشــر:7( اســتناد 
کــرد. در ایــن آیــات مالکیــت خداونــد در خمــس، انفــال و فــیء در کنــار مالکیــت پیامبر و 
دیگــران کــه مالکیــت اعتبــاری بــوده، آمــده اســت؛ بنابرایــن از یک‌ســو ســیاق کلام اقتضــا 
می‌کنــد کــه مالکیــت خــدا نیــز در ایــن مــوارد از مالکیت‌هــای اعتبــاری باشــد بدیــن معنــی 
کــه انتقــال ســهم خداونــد بــه پیامبــر بــر اســاس روایاتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد نیــز 
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بــا مالکیــت اعتبــاری خداونــد ســازگار اســت )طبرســی، 1372، 4: 835- 836( از ســوی 
ــس و  ــه خم ــاص ب ــرد و اختص ــق می‌گی ــز تعل ــه همه‌چی ــدا ب ــی خ ــت حقیق ــر، مالکی دیگ
انفــال نــدارد؛ درحالی‌کــه قرایــن نشــان از نوعــی اختصــاص دارنــد )دفتــر همــکاری حــوزه 
و دانشــگاه ، 1393: 100 ( و نیــز در آیــه )نــور:33( هــم رابطــة انســان و مــال و هــم رابطــة 
خــدا و مــال مطرح‌شــده اســت کــه رابطــة اول، بــه مالکیــت اعتبــاری انســان اشــاره دارد. 
دخالــت و امــر الهــی نیــز، دخالــت تکوینــی نیســت؛ بلکــه نوعــی دخالــت تشــریعی و در 
گســترة اعتباریــات اســت کــه بــر رابطــة خــاص بیــن »خــدا و مــال« متکــی اســت. درواقــع 
خداونــد متعــال، در جایــگاه مالــک حقیقــی موجــودات، در ابتــدا مالکیت اعتبــاری خود را 
مطــرح می‌ســازد و ســپس بــا تکیه‌بــر برتــری و تقــدم آن بــر مالکیــت انســان، در چگونگــی 
ــن مفــاد  ــردازد؛ بنابرای ــه هدایــت تشــریعی او می‌پ رابطــة انســان و مــال دخالــت کــرده و ب
آیــه ایــن اســت کــه تمامــی دارایی‌هــا و امــوال، در مرتبــة اول از آنِ خداونــد متعــال اســت و 
در مرتبــة بعــد تــا زمانــی کــه بــا مالکیــت الهــی منافــات نداشــته باشــد، بــه مالکیــت انســان 
ــه  ــن آی ــه ای ــد ک ــد معتقدن ــوره حدی ــه 7 س ــل آی ــز در ذی ــی نی ــه طباطبای ــد. علام درمی‌آی
ــن  ــی، 1371، 3: 203(؛ بنابرای ــال دارد )طباطبای ــاری خــدای متع ــت اعتب ــر مالکی ــت ب دلال

مالکیــت اعتبــاری خداونــد منشــأ اثــر و دارای فایــده اســت.

4. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در زندگی
آثــار اعتقــاد بــه مالکیــت در زندگــی انســان در ســه حــوزه قابل‌بررســی اســت، 1. حــوزه 

بینش‌هــا؛ 2. حــوزه اخــاق؛ 3. حــوزه رفتــار، موردبررســی قــرار می‌گیــرد.

4-1. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در حوزة بینش‌ها
ــتی  ــه هس ــبت ب ــش او نس ــر بین ــت تأثی ــادی تح ــدود زی ــا ح ــان ت ــی آدمی ــت زندگ کیفی
اســت. اگــر بینــش مطابــق بــا واقــع باشــد، گرایش‌هــا و رفتارهــای بشــر نیــز تــا حــدود 
زیــادی درســت خواهنــد بــود و اگــر باورهــا، باطــل و غیرواقعــی باشــند، خــط و مشــی 

ــد. ــد ش ــت خواهن ــز نادرس ــا نی ــا و رفتاره ــی در گرایش‌ه زندگ
ــی اســت کــه توجــه  ــدة مبنای ــک عقی ــدی، ی ــت خــدا، در نظــام توحی ــه مالکی ــاد ب اعتق
ــفِ  ــای مختل ــان را در حوزة‌ه ــای انس ــر بینش‌ه ــد دیگ ــوازم آن می‌توان ــت و ل ــه حقیق ب
معرفت‌شناســی، انسان‌شناســی، جهان‌شناســی و راه‌شناســی دگرگــون ســازد و بــا اصــاح 
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بینش‌هــا، پایــه و مبنــای یــک نظــام اعتقــادی خــاص و منســجمی قــرار گیــرد؛ به‌طوری‌کــه سی

انســان خــود و همــة امــورات پیرامونــش را در ارتبــاط بــا مالــک حقیقــی تفســیر کنــد.
امــروزه بیشــتر مکاتــب فکــری رایــج، گــر چــه لزومــاً منکــر خالقیــت خــدا نیســتند، امــا 
ــت،  ــی اس ــت اله ــا مالکی ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ــت ک ــئونات خالقی ــن ش ــر گرفت ــدون در نظ ب
انســان را به‌عنــوان صاحب‌اختیــار و مالــک حقیقــی عالــم قلمــداد می‌کننــد و همــه امــورات 
اخلاقــی، حقوقــی، سیاســی و ... را بریــده از وحــی الهــی کــه تبلــور اذن و ارادة خداونــد 
ــرار  ــیر ق ــورد تفس ــان م ــت و ارادة انس ــور رضای ــر مح ــان و ب ــگاه انس ــت و از ن ــک اس مال
می‌دهنــد و نوعــی نظــام فکــری انســان‌محور ارائــه می‌کننــد )زرشــناس، 1384: 40-38(.

ــا  ــاوری ی ــان ب ــان‌گرایی، انس ــام انس ــه ن ــده‌ای ب ــرب ع ــطا در غ ــس از دوران قرون‌وس پ
ــت  ــر ارزش و عاملی ــی آن ب ــفی و اخلاق ــی فلس ــه جهان‌بین ــد ک ــود آم ــه وج ــم1 ب اومانیس
ــد  ــفه بع ــگ و فلس ــالوده فرهن ــد دارد و ش کی ــی تأ ــا جمع ــردی ی ــورت ف ــان‌ها به‌ص انس
ــه ارزش‌هــا و فضایــل  ــر اســاس آن، انســان میــزان کلی از رنســانس در غــرب اســت کــه ب
ازجملــه حــق و حق‌گرایــی اســت. اومانیســم به‌عنــوان جنبشــی فلســفی و ادبــی، زیربنــای 
ــت  ــش، سرش ــن جنب ــد. ای ــکیل می‌ده ــه را تش ــگ دوره مدرنیت ــت و فرهن ــانس اس رنس
انســانی و علایــق طبیعــت آدمــی را میــزان همه‌چیــز قــرار می‌دهــد. پایه‌گــذاران اومانیســم 
درصــدد بودنــد تــا روح آزادی و خودمختــاری انســان را کــه در قرون‌وســطا ازدســت‌داده 
بــود، دیگربــار از طریــق ادبیــات کلاســیک بــه او بازگرداننــد تــا بتوانــد طبیعــت و تاریــخ را 

ــر آن مســلط شــود )صانــع پــور، 1384، 29: ۱۰(. قلمــرو حکومــت خودســاخته و ب
در برخــی از مــوارد انســان‌گرایی در برابــر خــدا گرایــی قــرار داده‌شــده اســت و انســان 
را مقیــاس همه‌چیــز می‌داننــد برخــی، از انســان‌گرایی، به‌عنــوان ایمــان بــه خــدای 
حقیقــی یعنــی ایمــان بــه خــود انســان یــاد می‌کننــد. ازنظــر آن‌هــا بااینکــه یــک نــدای 
درونــی در انســان می‌گویــد کــه خــدا هســت، ولــی چــون انســان آن را نمی‌بینــد پــس 
نبایــد در مــورد آن اظهارنظــر نمایــد و فعــاً آن چیــزی کــه هســت و انســان آن را می‌بینــد، 
ــدازه تمــام انســان‌ها خــدا  ــع انســان همــان خداســت و به‌ان خــود انســان اســت و درواق

وجــود دارد )ســارتر، 1355: 65-46(.
ــرا  ــکار حقیقــت اســت، زی ــز اســت« ان ــزان همه‌چی ــه اینکــه »انســان می پیامــد اعتقــاد ب

1- Humanism.
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انســان‌ها ادراک واحــدی ندارنــد و گاهــی ادراک آن‌هــا باهــم در تضــاد اســت؛ بنابرایــن 
ــم  ــد بمانی ــت پایبن ــز اس ــه جی ــزان هم ــان می ــه انس ــود ک ــای خ ــر ادع ــم ب ــر بخواهی اگ
ــت  ــرای او واقعی ــد ب ــه درک می‌کن ــه را ک ــر آنچ ــس ه ــر ک ــم ه ــد بگویی ــار بای به‌ناچ
ــود و  ــبی می‌ش ــری نس ــت ام ــه حقیق ــدارد، درنتیج ــود ن ــی وج ــارج واقعیت دارد و در خ

ــرد. ــرار می‌گی ــکار ق ــورد ان ــتگان و... م ــت، فرش ــدا، قیام ــد خ ــی، مانن حقایق
تمامــی  می‌توانــد  آن،  از  ابهام‌زدایــی  و  مالکیــت خــدا  بــه  توجــه  نفــی شــرک: 
ــا  ــاند و بینش‌ه ــش بکش ــه چال ــدا را ب ــن خ ــده گرفت ــر نادی ــی ب ــری مبتن ــای فک نظام‌ه
را در عرصه‌هــای مختلــف اصــاح کنــد. کســی کــه وجــود خــود و همــة پدیده‌هــای 
عالــم را مِلــک الهــی و وابســته بــه وجــود حضــرت حــق بدانــد، دیگــر نمی‌توانــد تابــع 
ــود و  ــون خ ــق، چ ــرت ح ــت حض ــه مالکی ــدان ب ــد. معتق ــان‌محور باش ــای انس بینش‌ه
ــکار و اندیشه‌هایشــان در همــة عرصه‌هــا،  ــد، تمامــی اف جهــان را مملــوک خــدا می‌دانن
متأثــر از خدامحــوری و ارادة مالکانــة حضــرت حــق خواهــد بــود؛ حضــرت ابراهیــم )ع( 
عِمُنــی وَ یسْــقینِ 

ْ
ــذی هُــوَ یط

َّ
هُــوَ یهْدیــنِ وَ ال

َ
نــی ف

َ
ق

َ
ل
َ
ــذی خ

َّ
خــدا را چنیــن توصیــف می‌کنــد: »ال

تــی یــوْمَ 
َ
طیئ

َ
فِــرَ لــی خ

ْ
 یغ

ْ
ن

َ
مَــعُ أ

ْ
ط

َ
ــذی أ

َّ
ــمَّ یحْییــنِ وَ ال

ُ
نــی ث

ُ
ــذی یمیت

َّ
ــفینِ وَ ال

ْ
هُــوَ یش

َ
 ف

ُ
وَ إِذا مَرِضْــت

یــنِ«؛ )شــعراء: 77-82(؛ پــروردگار عالمیــان! همــان کســی کــه مــرا آفریــد و پیوســته  الدِّ

ــد و هنگامی‌کــه  راهنماییــم می‌کنــد و کســی کــه مــرا غــذا می‌دهــد و ســیراب می‌نمای
ــد و  ــده می‌کن ــد و ســپس زن ــرا می‌میران ــرا شــفا می‌دهــد و کســی کــه م بیمــار شــوم م

کســی کــه امیــد دارم گناهــم را در روز جــزا ببخشــد!
 وَ هُــمْ 

ً
ــیئا

َ
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ْ
 لا یخ

ً
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ــد: »وَ ات ــرکین می‌فرمای ــت مش ــرآن در مذم ق
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)فرقــان:3(؛ آنــان غیــر از خداونــد معبودانــی بــرای خــود برگزیدنــد؛ معبودانی کــه چیزی 
ــان و ســود خویــش نیســتند و  ــد و مالــک زی ــد، بلکــه خودشــان مخلوق‌ان را نمی‌آفرینن

ــد. ــات و رســتاخیز خویش‌ان ــرگ و حی ــک م ــه مال ن
ــه  ــة شــریفه ابتــدا مقــام خالقیــت را از غیــر خــدا به‌طــور مطلــق نفــی و ســپس ب ایــن آی
ــود  ــر موج ــز از ه ــاره‌کرده و آن را نی ــت اش ــت اس ــئون خالقی ــه از ش ــت ک ــام مالکی مق
ــا ایــن اســتدلال کــه موجــودات دیگــر خالــق چیــزی نیســتند  دیگــری نفــی می‌کنــد؛ ب
تــا آن‌هــا را مالــک چیــزی بدانیــم. عبــارت »لا یملکــون...« در ایــن آیــة شــریفه نشــان 
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ــر سی ــوده اســت کــه غی ــن ب ــه شــرک، ای ــش مشــرکین ب ــل گرای می‌دهــد کــه یکــی از عل

خــدا را مالــک ســود و زیــان و سرنوشــت خــود می‌دانســته‌اند. مســلم اســت کــه چنیــن 
اعتقــاد شــرک‌آلودی در ســایة عــدم توجــه بــه شــئون خالقیــت خــدا و نبــود اعتقــاد بــه 
ــوان  ــن اگــر کســی وجــود خــدا را به‌عن ــرد؛ بنابرای ــق الهــی شــکل می‌گی ــت مطل مالکی
ــئون  ــأنی از ش ــوان ش ــی به‌عن ــق اله ــت مطل ــه مالکی ــد و ب ــه باش ــتی پذیرفت ــق هس خال
خالقیــت الهــی بــاور داشــته و بــه مفهــوم و اقتضائــات آن به‌درســتی توجــه نمــوده باشــد، 
ــد و  ــان خــود بدان ــک حقیقــی و مســتقل ســود و زی ــر خــدا را مال ــد غی دیگــر نمی‌توان
عُهُــمْ 

َ
ف

ْ
هُــمْ وَ لا ین ــهِ مــا لا یضُرُّ

َّ
 مِــنْ دُونِ الل

َ
درنتیجــه در دام شــرک گرفتــار گــردد: »وَ یعْبُــدُون
هِ«)یونــس: 18(.

َّ
ــدَ الل

ْ
نا عِن

ُ
عاؤ

َ
ــف

ُ
لاءِ ش

ُ
 هــؤ

َ
ــون

ُ
ول

ُ
وَ یق

ــق و  ــه مالکیــت مطل ــار اعتقــاد ب ــن آث نفــی خویش‌مالکــی اســتقلالی: از مهم‌تری
نامحــدود الهــی در حــوزة باورهــا، نفــی هرگونــه مالکیــت اســتقلالی از خویــش اســت؛ 
ــر  ــت حقیقــی و اســتقلالی غی ــرض مالکی ــرای ف ــی ب ــادی، دیگــر جای ــن اعتق ــرا چنی زی
ــار  ــی دچ ــه آدم ــرای اینک ــز، ب ــرآن نی ــذارد. ق ــی نمی‌گ ــان باق ــود انس ــه خ ــدا ازجمل خ
توهــم مالکیــت اســتقلالی حتــی نســبت بــه قــدرت بینایــی و شــنوایی خــود نشــود چنیــن 
«؛  َ

ــون
ُ
ق

َّ
ت
َ
ــا ت

َ
 ف

َ
ــلْ أ

ُ
ق

َ
ــهُ ف

َّ
 الل

َ
ون

ُ
ول

ُ
سَــیق

َ
بْصــارَ ... ف

َ ْ
ــمْعَ وَ الْأ ــنْ یمْلِــک السَّ مَّ

َ
ــلْ ... أ

ُ
ــد: »ق می‌فرمای

ــه‌زودی  ــق( گــوش و چشم‌هاســت؟...« ب ــا چــه کســی مالــک )و خال )یونــس: 31(؛ ی
ــدا  ــد )و از خ ــه نمی‌کنی ــرا تقواپیش ــس چ ــو: »پ ــدا«، بگ ــد: »خ ــخ( می‌گوین )در پاس

نمی‌ترســید(.
ــت  ــر مالکی ــاً ب ــه صِراحت ــه« اســت، آی ــه، »منقطع ــه این‌کــه کلمــه »اَمْ« در آی ــه ب ــا توجّ ب
کیــد می‌کنــد. مســلّم اســت اگــر خداونــد،  خداونــد ســبحان بــر شــنوایی و بینایــی انســان تأ
مالــک شــنوایی و بینایــی کــه منافــع اعضــا اســت باشــد، چشــم و گــوش نیــز از آنِ اوســت، 
ــه اوســت  ــز کل هســتی و وجــود آدمــی از آنِ خــدا و متعلــق ب بلکــه اعضــای دیگــر و نی
ــت  ــده اس ــد ش کی ــز تأ ــران: 117( نی ــی )آل‌عم ــا، ب: 139( در آیات ــی، بی‌ت ــوادی آمل )ج

ــه خودشــان ظلــم می‌کننــد. ــاه می‌شــوند، در حقیقــت ب ــان کــه مرتکــب گن آن
اگــر هویــت و نفــس انســان از آنِ خــودش بــود، دیگــر ظلــم بــه خــود معنایــی نداشــت؛ 
ــر نفــس  ــه‌ای را کــه ب ــگاه هــر تصرّفــی را کــه در امــور خویــش می‌کــرد و هــر رذیل آن
خــود تحمیــل و هــر ملکــه ناپســندی را هماننــد کبــر، عجــب، حســد، ریــا و... در هویت 
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خویــش ایجــاد می‌کــرد، نمی‌توانســت مصــداق ظلــم باشــد. ظلــم، درجایــی اســت کــه 
شــخص، خودســرانه در حــقّ دیگــری تصــرف کنــد و بی‌اجــازه او بــه حقــوق و دارایــی 
وی تجــاوز کنــد؛ نــه آن‌کــه در مــال و حــق خــود تصــرف کنــد. پــس معلــوم می‌شــود 
ــت و  ــی اس ــی اله ــک او و امانت ــدا و مل ــه خ ــق ب ــت، متعل ــار ماس ــه در اختی ــی ک هویت
ــوادی  ــت )ج ــم اس ــا ظل ــاروا در آن‌ه ــرف ن ــذا تص ــت؛ ل ــد اس ــت‌دار خداون ــان امان انس
آملــی، بی‌تــا، ب: 139( البتــه انســان، به‌طــور طبیعــی، خــود را به‌نوعــی مالــک حقیقــی 
ــا  ــد؛ ام ــاری داشــته‌ها و ســرمایه‌های خــود احســاس می‌کن ــک اعتب وجــود خــود و مال
ــری  ــای ظاه ــه مالکیت‌ه ــدی این‌گون ــش توحی ــاس بین ــر اس ــه ب ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــوان  ــه اذن و اعطــای حضــرت حــق می‌ت و محــدود را تنهــا در طــول مالکیــت خــدا و ب
دیــد، نــه به‌صــورت اســتقلالی و در عــرض مالکیــت خــدا. ازایــن‌رو، خــدا بــه پیامبــرش 

ــهُ« )یونــس: 49(.
َّ
 مــا شــاءَ الل

َّ
ا إِلا ــرًّ

َ
 وَ لا ض

ً
عــا

ْ
ف

َ
�ســی ن

ْ
ف

َ
مْلِــک لِن

َ
ــلْ لا أ

ُ
می‌فرمایــد: »ق

ــوزة  ــی در ح ــت اله ــه مالکی ــاد ب ــار اعتق ــر از آث ــی دیگ ــت: یک ــدارة مثب خودپن
ــی  ــگاه واقع ــت و جای ــادی، هوی ــن اعتق ــایة چنی ــان در س ــه انس ــت ک ــن اس ــا ای بینش‌ه
ــع  ــا واق ــق ب ــت و منطب ــدارة مثب ــی خودپن ــد و از نوع ــتی را بازمی‌یاب ــام هس ــود در نظ خ
ــی  ــی نوع ــه آدم ــت ک ــادی اس ــن اعتق ــا چنی ــر، ب ــر دیگ ــه تعبی ــردد. ب ــوردار می‌گ برخ
ــز  ــود نی ــارة خ ــت درب ــا حقیق ــق ب ــت و مطاب ــی درس ــاوت ذهن ــی و قض ــرش، ارزیاب نگ
پیــدا می‌کنــد. ایــن خودپنــدارة مثبــت موجــب می‌گــردد کــه انســان در همــة زمینه‌هــا 
خــود را نیازمنــد مالــک حقیقــی جهــان بدانــد. همــة انســان‌ها نوعــی نگــرش، تفســیر، 
ــداره او را تشــکیل  ــد کــه اســاس خودپن ــارة خــود دارن ــی درب ــی و قضــاوت ذهن ارزیاب
ایــن نگــرش و خودپنــداره، منفــی و غیرواقعــی باشــد، می‌توانــد  می‌دهــد. اگــر 
ــون  ــز چ ــرود نی ــه نم ــار آورد. چنانک ــه ب ــادی را ب ــیار زی ــای بس ــکلات و مصیبت‌ه مش
ــه‌ای را صــادر  ــار دیگــران می‌دانســت، دســتورات ظالمان خــود را مالــک و صاحب‌اختی
می‌کــرد و عــده‌ای را بــه کام مــرگ می‌فرســتاد و در برابــر پیامبــر الهــی مخالفــت 
ــع  ــر جوام ــه دامن‌گی ــی ک ــدارة منف ــوع خودپن ــن ن ــروزه بدتری ــرد. ام ــتادگی می‌ک و ایس
بشــری شــده، پنــدارة اســتغنا و بی‌نیــازی از هدایــت الهــی و دســتگیری خداونــد متعــال 
در عرصه‌هــای گوناگــون اســت کــه موجــب گشــته وضعیــت جهــان مــدرن علی‌رغــم 
بهره‌منــدی از فنّــاوری پیچیــده و آن‌همــه ادعــا در خصــوص تحقــق »بهشــت زمینــی« و 
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گســترش عدالــت، آزادی و رفــاه عمومــی، روزبــه‌روز وضعیــت پریشــان‌تری پیــدا کنــد سی

ــدارة اســتغنا و  ــز پن ــرآن نی ــد. ق ــش یاب ــزی و... افزای ــگ و خونری ــم و ســتم و جن و ظل
 
َ
ســان

ْ
ن ِ

ْ
 إِنَّ الْإ

َّ
ــد: »کلا ــد و می‌فرمای ــی می‌دان ــان آدم ــل طغی ــن عام ــازی را مهم‌تری بی‌نی

نی« )علــق: 6 - 7(؛ چنیــن نیســت )کــه شــما می‌پنداریــد( به‌یقیــن 
ْ
غ

َ
 رَآهُ اسْــت

ْ
ن

َ
غــی أ

ْ
یط

َ
ل

ــد! ــاز ببین ــود را بی‌نی ــه خ ــد، از اینک ــان می‌کن ــان طغی انس
ــا واقعیــت،  مهم‌تریــن عامــل شکســتن خودپنــدارة منفــی و ایجــاد خودپنــدارة منطبــق ب
توجــه بــه ایــن حقیقــت اســت کــه تمامــی پدیده‌هــای عالــم عیــن فقــر و نیازمنــدی بــه 
ــت  ــت مالکی ــت، تح ــن اس ــمان‌ها و زمی ــه در آس ــة آنچ ــتند و هم ــال هس ــد متع خداون
حضــرت حــق می‌باشــند و همــة امــورات عالــم و انســان تحــت اختیــار اوینــد و اســباب 
ا 

َ
رْضِ مَــنْ ذ

َ ْ
ــماواتِ وَ مــا فِــی الْأ ــهُ مــا فِــی السَّ

َ
عالــم نیــز تنهــا بــا اذن او سبب‌ســاز می‌شــوند: »ل

نِــهِ« )بقره: 255(.
ْ
 بِإِذ

َّ
ــدَهُ إِلا

ْ
عُ عِن

َ
ــف

ْ
ــذی یش

َّ
ال

توجــه عمیــق بــه مالکیــت الهــی موجــب می‌شــود کــه آدمــی عیــن نیازمنــدی و مملوکیت 
حقیقــی خــود را نیــز بازشناســد و دیگــر، در هیــچ زمینــه‌ای احســاس بی‌نیــازی از 
خداونــد مالــک را نیابــد. ایــن خودپنــدارة مثبــت و مطابــق بــا واقــع نیــز موجــب می‌شــود 

کــه مســیر رشــد و ســعادت ابــدی انســان فراهــم گــردد.

4-2. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در حوزة گرایش‌ها
ــا  ــن در اینج ــود؛ بنابرای ــوب می‌ش ــر محس ــوای هدایتگ ــدا، از ق ــت خ ــه مالکی ــان ب ایم
درصــدد آن هســتیم تــا نقــش و تأثیــر آن را در حــوزه گرایش‌هــا روشــن ســازیم. 
ــاد  ــری، 1392: 180( اعتق ــوی )مطه ــادّی و معن ــته‌اند: م ــر دودس ــان ب ــای انس گرایش‌ه
ــه هفــت  ــوی انســان اســت کــه ب ــت گرایش‌هــای معن ــت خــدا موجــب تقوی ــه مالکی ب

ــود. ــاره می‌ش ــا اش ــورد از آن‌ه م
ــش  ــدا، افزای ــی خ ــت حقیق ــه مالکی ــاد ب ــار اعتق ــن آث ــی از مهم‌تری ــی: یک ــت اله محب

ــود: ــاره می‌ش ــه آن اش ــد ب ــه از دو بُع ــت ک ــی اس ــب آدم ــی در قل ــت اله محب
ــری،  ــورت فط ــون به‌ص ــی چ ــوب: آدم ــه محب ــدی ب ــاس نیازمن ــف( احس ال
»حــب ذات« دارد، هــر کــس یــا هــر چیــزی را نیــز کــه تأمین‌کننــدة نیازهــای وجــودی 
و لذت‌هــای مــادی و معنــوی او باشــد، دوســت مــی‌دارد )طباطبایــی، 1371، 1: 259-
هُــمْ 

َ
ون  یحِبُّ

ً
ــدادا

ْ
ن
َ
ــهِ أ

َّ
 مِــنْ دُونِ الل

ُ
خِــذ

َّ
ــاسِ مَــنْ یت

َّ
260( قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »وَ مِــنَ الن
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َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
نَّ ال

َ
عَــذابَ أ

ْ
 ال

َ
 یــرَوْن

ْ
مُــوا إِذ

َ
ل
َ
ذیــنَ ظ

َّ
ــوْ یــرَی ال

َ
ــهِ وَ ل

َّ
ــا لِل ــدُّ حُبًّ

َ
ش

َ
ــوا أ

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ــهِ وَ ال

َّ
کحُــبِّ الل

عَــذابِ« )بقــره: 165(؛ بعضــی از مــردم، معبودهایــی غیــر از 
ْ
ــدیدُ ال

َ
ــهَ ش

َّ
نَّ الل

َ
 وَ أ

ً
ــهِ جَمیعــا

َّ
لِل

ــد.  ــت می‌دارن ــدا دوس ــون خ ــا را همچ ــد و آن‌ه ــاب می‌کنن ــود انتخ ــرای خ ــد ب خداون
امّــا آن‌هــا کــه ایمــان دارنــد، عشقشــان بــه خــدا )از مشــرکان نســبت بــه معبودهایشــان( 
شــدیدتر اســت و آن‌هــا کــه ســتم کردنــد )و معبــودی غیــر خــدا برگزیدنــد(. هنگامی‌کــه 
عــذاب )الهــی( را مشــاهده کننــد، خواهنــد دانســت کــه تمــامِ قــدرت، از آنِ خداســت و 
خــدا دارای مجــازات شــدید اســت؛ )نــه معبودهــای خیالــی کــه از آن‌هــا می‌هراســند(.
ــر  ــن اســت کــه غی ــر خــدا، ای ــه غی ــدن و دل بســتن مشــرکان ب راز محبــت و مهــر ورزی
خــدا را صاحــب قــدرت مســتقل و منشــأ اثــر و دخیــل در سرنوشــت و تأمیــن نیازهــای 
خــود می‌پندارنــد و منشــأ اثــر، محبــوب اســت. اگــر انســان عمیقــاً بــه ایــن بــاور برســد 
ــازة  ــا اذن و اج ــا ب ــت و تنه ــتی اس ــی کل هس ــک حقیق ــا مال ــال تنه ــد متع ــه خداون ک
ــرد و  ــرار می‌گی ــر ق ــار بش ــا در اختی ــتفادة از آن‌ه ــدرت اس ــا و ق ــه نعمت‌ه ــت ک اوس
ــان در  ــروی آدمی ــوی و اخ ــی و دنی ــری و باطن ــته‌های ظاه ــا و خواس ــة نیازه ــن هم تأمی
ــش به‌ســوی حضــرت حــق بیشــتر  ــت و انجذاب ــت اوســت، محب ــر و محب دســتان پرمه

خواهــد شــد.
ب( دوســت داشــتنِ کمــال و جمــال: انســان زمانــی کــه کمــال و یــا جمالــی 
ــدا  ــتگی پی ــت و دل‌بس ــاس محب ــه آن احس ــبت ب ــد، نس ــودی می‌بین ــت موج را در قام
می‌کنــد )مــکارم شــیرازی، 1374 ‌2: 513(؛ بنابرایــن اگــر کســی بــه ایــن حقیقــت پــی 
ــن  ــال اســت و دیگــران ای ــد متع ــا و کمــالات خداون ــی زیبایی‌ه ــک تمام ــرد کــه مال بب
کمــال را در حــد مظهریــت خداونــد دارنــد؛ نــه بالاســتقلال )جــوادی آملــی، 1381، 8: 
290( محبتــش بــه خداونــدِ کامــل و زیبــا شــدید و خالــص خواهــد شــد؛ ازاین‌روســت 
کــه قــرآن می‌فرمایــد کســانی کــه بــه اللــه، یعنــی ذاتــی کــه مســتجمع جمیــع کمــالات 
ــوا 

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ــت: »وَ ال ــدیدتر اس ــز ش ــد نی ــه خداون ــان ب ــد، محبتش ــان می‌آورن ــت، ایم اس

ــهِ« )بقــره: 165(؛ امّــا آن‌هــا کــه ایمــان دارنــد، عشقشــان بــه خدا )از مشــرکان 
َّ
ــا لِل ــدُّ حُبًّ

َ
ش

َ
أ

نســبت بــه معبودهایشــان( شــدیدتر اســت.
اخــاص: اثــر دیگــری کــه اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا مملوکیــت موجــودات دیگــر در 
حــوزة اخــاق به‌جــا می‌گــذارد، »اخــاص« و داشــتن انگیــزة الهــی در انجــام کارهــا 
اســت. قلبــی کــه سرشــار از محبــت الهــی شــد، جــز جلــب رضایــت محبــوب انگیــزه‌ای 
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ان
کار

هم
ی و 

عیل
سما

د ا
حم

د م
ــاذا رَکبُــوا فِــی سی

َ
ــد: »ف ــرکان می‌فرمای ــارة مش ــرآن درب ــر، ق ــوی دیگ ــت. از س ــد داش نخواه

ــوت:  « )عنکب َ
ــرِکون

ْ
بَــرِّ اذا هُــمْ یش

ْ
ــی ال

َ
جّیهُــمْ ال

َ
مّــا ن

َ
ل
َ
ــهُ الدّیــنَ ف

َ
 ل

َ
لِصیــن

ْ
ــهَ مُخ

َّ
ــک دَعَــوُا الل

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ال

65(؛ هنگامی‌کــه بــر ســوار بــر کشــتی شــوند، خــدا را بــا اخــاص می‌خواننــد )و غیــر 
ــه خشــکی رســاند و نجــات  ــان را ب ــا هنگامی‌کــه خــدا آن ــد(؛ امّ او را فرامــوش می‌کنن

ــوند. ــرک می‌ش ــاز مش داد، ب
ــه بــه خداونــد متعــال در سرشــت همــة آدمیــان نهادینه‌شــده، گــر چــه  گرایــش خالصان
عــده‌ای ممکــن اســت از ایــن حقیقــت ذاتــی خــود غافــل شــوند و دچــار شــرک گردنــد، 
ولــی همیــن افــراد نیــز در هنــگام گرفتــاری، لحظــه‌ای کــه متوجــه می‌شــوند کــه همــة 
امــورات بــه دســت خداونــد متعــال اســت و بــدون اذن و ارادة او هیــچ راه نجاتــی وجــود 

نــدارد، بــه اقتضــای فطرتشــان خالصانــه رو بــه درگاه الهــی می‌آورنــد.
گاهانــه، بــر ایــن بــاور باشــد کــه مالــک  بــا توجــه بــه ایــن ســرمایة ذاتــی، اگــر انســان آ
ــا، اذن و  ــدی از آن‌ه ــرط بهره‌من ــت و ش ــدا اس ــد خ ــه می‌خواه ــی ک ــی آن چیزهای تمام
رضایــت الهــی اســت و دیگــران نیــز هماننــد خــود او عیــن فقــر واحتیاجنــد و بــدون اذن 
ــر  ــه در ه ــت‌ها، بلک ــط در بن‌بس ــتند، نه‌فق ــزی نیس ــر هیچ‌چی ــادر ب ــک و ق ــی مال اله
شــرایطی و در تمامــی اعمــال و حــرکات خــود بــه دنبــال جلــب رضایــت الهــی خواهــد 

بــود و ایــن همــان روحیــة اخــاص اســت.
رادَ بِکــمْ 

َ
وْ أ

َ
 أ

ً
رادَ بِکــمْ سُــوءا

َ
 أ

ْ
ــهِ إِن

َّ
ــذی یعْصِمُکــمْ مِــنَ الل

َّ
ا ال

َ
ــلْ مَــنْ ذ

ُ
قــرآن می‌فرمایــد: »ق

صیــرا« )احــزاب: 17(؛ بگــو: »چــه کســی 
َ
ــهِ وَلِیــا وَ لا ن

َّ
هُــمْ مِــنْ دُونِ الل

َ
 ل

َ
 وَ لا یجِــدُون

ً
رَحْمَــة

می‌توانــد شــما را در برابــر اراده خــدا حفــظ کنــد اگــر او بــدی یــا رحمتــی را بــرای شــما 
اراده کنــد؟!« و آن‌هــا جــز خــدا هیــچ سرپرســت و یــاوری بــرای خــود نخواهنــد یافــت.

ــر«  ــه »ناص ــد و ن ــام ده ــتقلًا انج ــا را مس ــه کاره ــت ک ــی« هس ــه »ولی ــدا ن ــر از خ غی
ــة دیگــری خطــاب  کــه ماننــد دســتیار و کمــک، بعضــی کارهــا را انجــام دهــد. در آی
 » َ

یــن
َ
عالَم

ْ
ــهِ رَبِّ ال

َّ
سُــکی وَ مَحْیــای وَ مَمَاتــی لِل

ُ
ــلْ انَّ صَلوتــی وَ ن

ُ
بــه حضــرت می‌فرمایــد: »ق

)انعــام:162 و 163(؛ بگــو: نمــاز و تمــام عبــادات مــن و زندگــی و مــرگ مــن، همه برای 
خداونــد پــروردگار جهانیــان اســت. در ایــن آیــه ضمــن دســتور بــر اظهــار خلــوص در 
عبــادات، بــه »رب‌العالمیــن« بــودن خــدا نیــز توجــه داده اســت کــه درواقــع دلیــل انجــام 

ــه اســت. عبــادات خالصان
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تواضــع: »تواضــع«، بــه معنــای هیــچ انگاشــتن خــود در برابــر مــولا، نمونــة دیگــری از 
ــه مالکیــت خــدا و مملوکیــت حقیقــی انســان در حــوزة اخــاق اســت.  ــار اعتقــاد ب آث
رْضِ هَوْنــا« )فرقان:63(؛ بندگان 

َ ْ
ــی الْأ

َ
 عَل

َ
ــون

ُ
ذیــنَ یمْش

َّ
حْمــنِ ال قــرآن می‌فرمایــد: »وَ عِبــادُ الرَّ

ــن راه  ــر زمی ــر ب ــا آرامــش و بی‌تکبّ ــان، کســانی هســتند کــه ب ــد( رحم )خــاص خداون
می‌رونــد.

ــد  ــان می‌ده ــن نش ــده و ای ــر مطرح‌ش ــات دیگ ــل از صف ــی قب ــع و فروتن ــت تواض صف
کــه آنچــه بــا روح بندگــی و عبودیــت بیشــتر تناســب دارد، فروتنــی اســت؛ چراکــه عبــد 
اصــولًا بــه معنــای کســی اســت کــه هیــچ ملکیــت و اختیــاری از خــود نــدارد و قــادر بــه 
ــدِرُ عَلــی �شَــیء« )نحــل:75(؛ بــرده مملوکی 

ْ
 لا یق

ً
ــوکا

ُ
 مَمْل

ً
انجــام هیــچ کاری نیســت: »عَبْــدا

را کــه قــادر بــر هیــچ چیــز نیســت.
ــن عواملــی کــه موجــب  ــر، نشــان می‌دهــد کــه یکــی از مهم‌تری بررســی ریشــه‌های کب
تکبــر و فخرفروشــی می‌شــود، ایــن اســت کــه شــخص متکبــر خــود را صاحــبِ حقیقــی 
ــر  ــزدی، 1392: 144(. اگ ــاح ی ــدارد )مصب ــود می‌پن ــته‌های خ ــر داش ــالات و دیگ کم
ــرتاپا  ــدارد و س ــتقلالی ن ــود و اس ــچ وج ــودش هی ــه از خ ــاور برســد ک ــن ب ــه ای ــی ب آدم
مملــوک خــدا اســت و هرچــه دارد و هســت، همــه از آنِ خــدا و بــا اذن و ارادة اوســت 
ــر  ــش در براب ــی و تواضع ــت، فروتن ــاری نیس ــر و صاحب‌اختی ــک و مدب ــز او مال و ج
حضــرت حــق نیــز بیشــتر خواهــد شــد )همــان: 146( از ســوی دیگــر در برابــر دیگــران 
نیــز تکبــر نخواهــد داشــت؛ چراکــه می‌دانــد همــة انســان‌ها در اصــل مملوکیــت 
ــران  ــر دیگ ــبب آن ب ــه س ــد ب ــه بخواه ــدارد ک ــزی ن ــود چی ــی از خ ــترک‌اند و کس مش

ــد. بزرگــی و فخرفروشــی کن
تــوکل: اثــر دیگــر اعتقــاد بــه مالکیــت مطلــق الهــی در حــوزة اخــاق، ایجــاد روحیــة 
ــان در  ــر انس ــه اگ ــت ک ــلم اس ــت. مس ــدا اس ــر خ ــردن ب ــه ک ــاد و تکی ــوکل« اعتم »ت
ــاور برســد کــه مالــک حقیقــیِ تمامــی پدیده‌هــا و ســود و  ــه ایــن ب عمــق جــان خــود ب
زیان‌هــای عالــم خداونــد متعــال اســت و بــی‌اذن حکیمانــة او هیــچ قدرتــی در کار عالــم 
ــه  ــر خــدا تکی ــا ب ــاً تنه ــی، 1371، 11: 216 - 217( قطع و آدم اثرگــذار نیســت )طباطبای
می‌کنــد. ایــن نکتــه را می‌تــوان از حدیــث پیامبــر اکــرم )ص( اســتنباط کــرد. حضــرت 
گاهــی بــه ایــن واقعیــت کــه  می‌فرمایــد: از جبرئیــل، پرســیدم تــوکل چیســت؟ گفــت: آ
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ــع دارد و چشــم از دســت مخلــوق سی ــه عطــا و من ــان و نفــع می‌رســاند و ن ــه زی مخلــوق ن

ــر او  ــرای خــدا کار نمی‌کنــد و از غی برداشــتن، هنگامی‌کــه بنــده‌ای چنیــن شــد جــز ب
امیــد نــدارد، ایــن حقیقــت تــوکل اســت )مــکارم شــیرازی، 1374، ‌10: 298(. قــرآن نیــز 
در آیــات متعــددی )نســاء:132؛ مزمــل:9؛ هــود:132( اعتقــاد بــه مالکیــت مطلــق الهــی، 

ــه تــوکل تشــویق و امــر می‌کنــد. انســان را ب
ــدار شــدن  ــام حضــرت حــق، پدی ــت ت ــه مالکی ــاد ب ــار اعتق بیــم و امیــد: از دیگــر آث
ــا خوف‌ورجــا در روح آدمــی اســت. بیــم و امیــد کــه در تعالیــم  حــالات بیــم و امیــد ی
دینــی، اغلــب در کنــار هــم ذکــر می‌شــوند، دو حالــت وجــودی و نفســانی متضادنــد. 
خــوف الهــی یعنــی، تــرس از قهــر و غضــب و عــذاب الهــی کــه ممکــن اســت بــه خاطــر 
ــی،  ــز یعن ــه خــدا نی ــد ب ــر انســان شــود و امی ــکاب اعمــال زشــت و ناپســند دامن‌گی ارت
دل‌خــوش و امیــدوار بــودن بــه فضــل و رحمــت و پــاداش الهــی بــه خاطــر ایمــان و انجــام 

اعمــال صالــح )دیلمــی و آذربایجانــی، 1396: 98(.
اگــر آدمــی بــاور کنــد کــه تنهــا خداونــد متعــال، مالــک علی‌الاطــاق کل هســتی اســت 
و همــة امــور دنیــا و آخــرت تنهــا بــه دســت اوســت و بــدون اذن و ارادة او هیــچ کاری 
ــرد.  ــق می‌گی ــال تعل ــد متع ــه خداون ــا ب ــدش تنه ــم و امی ــن بی ــد، بنابرای ــق نمی‌یاب تحق
ــد  ــت حضــرت حــق، بای ــه مالکی ــاد ب ــر اعتق ــد عــاوه ب ــم و امی ــش بی ــرای افزای ــه ب البت
بــه دودســته از حقایــق دیگــر نیــز کــه از لــوازم مالکیــت الهــی هســتند، توجــه نمــود کــه 

از: عبارت‌انــد 
الــف( وجــود بهشــت: مالــک و صاحب‌اختیــار مــا، بهشــتی سراســر رحمــت و مغفــرت 
بــرای متقیــن وعــده داده و اجابــت بنــدة خــود را ضمانــت و بارهــا خــود را بــا صفاتــی 
چــون رحمــان و رحیــم توصیــف کــرده و مهــر و رحمــت را بــر خــود واجــب گردانیــده 

« )انعام:54(. َ
حْمَــة سِــهِ الرَّ

ْ
ف

َ
ــی ن

َ
کــمْ عَل ــبَ رَبُّ

َ
اســت: »کت

ــرای  ــار حقیقــی مــا، جهنمــی سراســر درد و عــذاب ب  ب( وجــود جهنــم: صاحب‌اختی
اهــل کفــر آمــاده ســاخته و انتقــام از مجرمیــن را وعــده داده و از صفــات رعــب‌آوری 
ــار« )غافــر:16(. هَّ

َ
ق

ْ
واحِــدِ ال

ْ
ــهِ ال

َّ
یــوْمَ لِل

ْ
ــک ال

ْ
ل
ُ ْ
ــنِ الْم

َ
چــون »قهــار« نیــز برخــوردار اســت: »لِِم

ــد، از  ــاد می‌کن ــادل ایج ــورت متع ــان به‌ص ــد را در انس ــم و امی ــور بی ــن ام ــه ای ــه ب توج
یک‌ســو بایــد امیــد بــه رحمــت واســعه الهــی داشــته باشــیم، امــا از ســوی دیگــر مراقــب 
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باشــیم کــه از مســیر بندگــی او دور نشــویم وگرنــه گرفتــار عــذاب الهــی خواهیــم شــد.
ــوق آور  ــافِ ش ــدا اوص ــود دارد، ابت ــد وج ــم و امی ــه بی ــه ب ــز توج ــد نی ــورة حم در س
ــودن خــدا آورده  ــن« ب ــم«، ســپس صفــت هــراس‌آور »مالــک یوم‌الدی »الرحمــن الرحی
ــوان  ــا به‌عن ــبحان تنه ــدای س ــر خ ــد. اگ ــا بپروران ــن خوف‌ورج ــان‌ها را بی ــا انس ــت ت اس
رحمــان و رحیــم معرفــی شــود و همــواره ســخن از رحمــت حــق باشــد، زمینــه تجــرّی و 

ــی، 1381، 1: 379(. ــوادی آمل ــود )ج ــم می‌ش ــان فراه ــرور انس غ
ــم و عمــل گاهــی خوف‌ورجــا را در دو  ــل ســالکان کــوی عل ــرای تعدی ــم ب ــرآن کری ق
نَّ عَذابــی 

َ
ــورُ الرَّحیــم أ

ُ
ف

َ
غ

ْ
ــا ال

َ
ن
َ
ــی أ ِ

ّ
ن
َ
ــئ عِبــادی أ بِّ

َ
جملــه مجــاور هــم یادکــرده اســت؛ ماننــد: »ن

لیمُ«)حجــر: 49 و 50( و گاهــی در یــک جملــه بــا اِعمــال ظرافــت فنّــی 
َ ْ
عَــذابُ الْأ

ْ
هُــوَ ال

یــب« )ق: 33( 
َ
غ

ْ
حْمــنَ بِال �شِــی الرَّ

َ
ــد: »مَــنْ خ ــت، مانن ــاره‌کرده اس ــر دو اش ــه ه ــی ب و ادب

ــان  ــه اســم رحم ــرا خشــیت را ب ــان بترســد؛ زی ــان در نه ــد رحم آن‌کــس کــه از خداون
مرتبــط کــرده اســت، نــه بــه اســم منتقــم و قهّــار؛ زیــرا خشــیت از رحمــان عامــل تألیــف 
هــراس و امیــد اســت، ولــی خشــیت از منتقــم یــا قهــار مســتلزم تــرس محــض اســت و 
تــرس محــض نقــص اســت )جــوادی آملــی، 1381، 3: 305(؛ بنابرایــن در قــرآن کریــم 
صفــات الهــی به‌گونــه‌ای آمــده اســت کــه انســان در میــان بیــم و امیــد حرکــت کنــد.
زهــد: اگــر آدمــی در عمــق جــان خودبــاور کنــد کــه همــة مظاهــر زندگــی دنیــوی در 
ــت  ــی عنای ــه آدم ــا را ب ــدا ذره‌ای از آن‌ه ــر خ ــد و اگ ــد متعال‌ان ــک خداون ــت مل حقیق
ــد،  ــرای انســان ایجــاد نمی‌کن ــدار ب ــی و پای ــت حقیق ــه مالکی ــا هیچ‌گون ــد، نه‌تنه می‌کن
بلکــه تنهــا امانــات الهــی و ابــزاری هســتند بــرای رســاندن او بــه مقصــد نهایــی )مصبــاح 
ــا چنیــن بــاوری، دیگــر دل‌بســتگی شــدیدی بــه  یــزدی، 1392: 122( شــخص مؤمــن ب
مظاهــر دنیــوی نخواهــد داشــت؛ یعنــی در چنیــن شــرایطی خوشــحالی‌اش هنگام رســیدن 
ــه هنــگام از دســت دادن دارایــی‌  ــه حــد افــراط نخواهــد رســید همچنیــن ب ــه متاعــی ب ب
اندکــش اندهنــاک نمی‌شــود )طباطبایــی، 1371، ‌1: 354(. مؤمــن تنهــا فضــل الهــی او 
ــهُ لا یحِــبُّ کلَّ 

َّ
رَحُــوا بِمــا آتاکــمْ وَ الل

ْ
ف

َ
کــمْ وَ لا ت

َ
سَــوْا عَلــی مــا فات

ْ
أ
َ
را مســرور می‌ســازد: »لِکیــا ت

ــور« )حدیــد:23( ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه بــرای آنچــه ازدســت‌داده‌اید 
ُ
خ

َ
تــالٍ ف

ْ
مُخ

تأســف نخوریــد و بــه آنچــه بــه شــما داده اســت دل‌بســته و شــادمان نباشــید؛ و خداونــد 
ــه اذن  ــم ب ــای عال ــام رخداده ــن‌رو تم ــدارد؛ ازای ــت ن ــی را دوس ــر فخرفروش ــچ متکبّ هی
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الهــی اســت و نوعــی آزمــون اســت، اســتفاده از امکانــات عالــم جنبــه امانــی دارد؛ نــه سی

تملیــک حقیقــی، زیــرا مالــک حقیقــی تنهــا خداســت.
اســتعانت: از آثــار دیگــر اعتقــاد بــه مالکیــت حقیقــی و تکوینــی خــدا، »اســتعانت« 
و طلــب یــاری از خداســت. اگــر آدمــی بــاور کنــد کــه غیــر از خــدا، هیــچ موجــودی 
ــاً  ــت، قطع ــی اس ــه اذن اله ــرات ب ــة تأثی ــه هم ــدارد، بلک ــود ن ــتقلالی از خ ــدرت و اس ق
ــة  ــد هم ــاور کن ــه ب ــت ک ــی اس ــد. کاف ــد ش ــق خواه ــرت ح ــان حض ــه دام ــت ب دس
ــهِ جمیعــا« )بقــره:165(؛ همانــا تمــامِ 

َّ
 لِل

َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
نَّ ال

َ
قدرت‌هــا از آن خداونــد متعــال اســت: »أ

ــت. ــدرت، از آنِ خداس ق
قــرآن در ســورة حمــد بــه انســان یــاد می‌دهــد کــه هــرروز چندیــن مرتبــه بــا تمــام وجــود 
فریــاد »ایــاک نســتعین« ســر دهــد. ایــن آیــه به‌روشــنی مفیــد حصــر اســتعانت در خــدای 
ســبحان اســت و اســمای حســنای الهــی ازجملــه مالکیــت خــدا کــه آیــات قبلی و بــا واژة 
»ربّ« بــدان اشــاره‌کرده، هــر یــک حــد وســط برهانــی بــر اثبــات حصــر اســتعانت در 
خــدای ســبحان اســت )جــوادی آملــی، 1381، 1: 417 و 418(. قــرآن کریــم می‌فرمایــد 
)اعــراف:128( بــرای اســتعانت از خــدا از صبــر و نمــاز کمــک بگیریــد؛ زیــرا یــاوری 
ــا کمــک خواســتن از  ــه او منتهــی می‌شــود و ب ــا ب به‌جــز خــدا نیســت و همــه قدرت‌ه

ــاوم می‌شــود. ــل ســختی‌ها مق او انســان در مقاب

4-3. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در حوزة کنش‌ها
رفتارهــای انســان برخاســته از عوامــل بیرونــی یــا درونــی اســت. اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا در 
زندگــی انســان بســیار تأثیــر دارد کــه برخــی از مهم‌تریــن آن‌هــا موردبررســی قــرار می‌گیــرد.

انجــام عبــادات و تــرک محرمــات: یکــی از مهم‌تریــن آثــار اعتقــاد بــه مالکیــت 
ــوده  ــاره‌کرده و فرم ــه اش ــن نکت ــه ای ــه‌ای ب ــرآن در آی ــت. ق ــدا اس ــت از خ ــدا اطاع خ
ــود:123( و  اعْبُــدْه« )ه

َ
ــهُ ف

ُّ
مْــرُ کل

َ ْ
یــهِ یرْجَــعُ الْأ

َ
رْضِ وَ إِل

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ یــبُ السَّ

َ
ــهِ غ

َّ
ــت: »وَ لِل اس

ــن، تنهــا از آن خداســت؛ و همــه  گاهــی از( غیــب )و اســرار نهــان( آســمان‌ها و زمی )آ
ــن. ــتش ک ــس او را پرس ــردد! پ ــوی او بازمی‌گ ــه س ــا ب کاره

ــرون  ــک درون و بی ــد، مال ــا خداون ــون تنه ــه چ ــت ک ــه آن اس ــة کریم ــن آی ــاد ای مف
آســمان‌ها و زمیــن اســت و نیــز همــة امــور بــه او بازمی‌گــردد، شایســته عبــادت اســت؛ 
پــس تنهــا او را عبــادت و بندگــی کــن )جــوادی آملــی، 1381، 1: 419(. انســان موحّــدی 
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ــار، اعمــال،  ــق زندگــی، مــرگ، آث ــد ســبحان را مالــک حقیقــی و ربّ مطل کــه خداون
ــع فکــری و  ــگاه رفی ــن پای ــد، در چنی ــی خاطــرات نفســانی خــود می‌دان اوصــاف و حتّ
ــا مِــنَ 

َ
ن
َ
 وَ مــا أ

ً
رْضَ حَنیفــا

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ ــرَ السَّ

َ
ط

َ
ــذی ف

َّ
 وَجْهـِـی لِل

ُ
هْــت ــی وَجَّ ِ

ّ
اعتقــادی می‌گویــد: »إِن

« )ســوره انعــام: 79(؛ مــن روی خــود را به‌ســوی کســی کــردم کــه آســمان‌ها و  َ
ــرِکین

ْ
ش

ُ ْ
الْم

سُــکی 
ُ
زمیــن را آفریــده؛ مــن در ایمــان خــود خالصــم؛ و از مشــرکان نیســتم. »إِنَّ صَلاتــی وَ ن

ــادات مــن و زندگــی  ین«)انعــام: 162(؛ نمــاز و تمــام عب
َ
عالَم

ْ
ــهِ رَبِّ ال

َّ
وَ مَحْیــای وَ مَماتــی لِل

و مــرگ مــن، همــه بــرای خداونــد پــروردگار جهانیــان اســت. چنیــن موحّــد حقیقــتِ 
آیــات الهــی را مشــاهده می‌کنــد و براثــر چنیــن شــهودی در هیــچ شــأنی از شــئون خــود 
ــق خــدا  ــی ربوبیــت مطل ــد؛ چــون وقت ــه نمی‌کن ــا دیگــران( تکی ــر خــدا )خــود ی ــر غی ب
ــرای انســان جــز عبودیــت مطلــق باقــی  و عبودیــت مطلــق مــا ســوی اللــه ثابــت شــد، ب

ــی، 1381، 1: 441 -442(. ــوادی آمل ــد )ج نمی‌مان
 اصــل و حقیقــت عبودیــت و بندگــی نیــز ایــن اســت کــه انســان هرگونــه »اســتقلال« را از 
خــود نفــی کنــد و ایــن واقعیــت را دریابــد کــه از خــودش هیــچ نــدارد و مملــوک خــدا 
اســت و هــر چــه دارد و هســت، همــه از آنِ خــدای متعــال اســت و جــز او مالــک و مدبر و 
صاحب‌اختیــاری نیســت )همــان: 184( و بــر ایــن اســاس به‌طــور کامل تســلیم و سرســپردة 
اراده و خواســت خــدا و مطیــع محــض او شــود و از روی اختیــار، همســو بــا نظــام تکویــن، 

بندگــی تکوینــی خــود را در برابــر خــدا اظهــار نمایــد )مصبــاح یــزدی، 1392: 72(.
در ســورة حمــد، خداونــد متعــال بــه انســان آمــوزش می‌دهــد کــه پــس از اظهــار ایمــان 
بــه صفــات ربوبیــت، رحمانیــت، رحیمیــت و مالکیــت خــدا، ابــراز بندگــی کــرده و بــا 
تمــام وجــود فریــاد »ایــاک نعبــد« ســر دهــد. ایــن اوصــاف الهــی، ازجملــه مالکیــت، 
درواقــع نقــش حــد وســط برهــان را بــرای اثبــات عبــادت انحصــاری خــدا ایفــاء می‌کننــد 

)جــوادی آملــی، 1381، 1: 418(.
ایــن حقیقــت عبودیــت زمانــی رخ می‌دهــد کــه انســان بــه ایــن بــاور برســد کــه ســرتاپای 
 کلُّ 

ْ
وجــودش عیــن فقــر و نیازمنــدی و تعلــق بــه خداســت و از خــود هیــچ نــدارد: »إِن

ــی،  ــورت تکوین ــه ص ــم:93( و ب حْمَــانِ عَبْــدًا« )مری  آتِــی الرَّ
َّ

رْضِ إِلَّا
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ مَــنْ فِــی السَّ

ــزدی، 1385: 14(. ــاح ی ــد الهــی اســت )مصب خواه‌ناخــواه مملــوک و عب
ــت  ــت عبودی ــردم، حقیق ــرض ک ــادق )ع( ع ــام ص ــه ام ــد، ب ــری می‌گوی ــوان بص عن
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چیســت؟ امــام فرمــود: ســه چیــز. نخســت آنکــه بنــده در آنچــه خــدا بــه او عطــا کــرد، سی

ــد و آن را در  ــال خــدا می‌بینن ــال را م ــد و م ــدگان ملکــی ندارن ــرا بن ــد؛ زی ــی نبین ملکیت
ــش  ــرای خوی ــده ب ــه بن ــد. دوم آنک ــه کار می‌گیرن ــود، ب ــر فرم ــه آن ام ــه او ب ــی ک راه
ــر و نواهــی الاهــی  ــه اشــتغالات او به‌جــا آوردن اوام ــد و ســوم آنکــه هم ــر نمی‌کن تدبی
ــمان‌ها و  ــه آس ــک هم ــد، مال ــا خداون ــن‌رو تنه ــی، 1403، 1: 224(؛ ازای ــت )مجلس اس
ــادت و  ــته عب ــا او شایس ــن تنه ــت، بنابرای ــه اوس ــور ب ــه ام ــت هم ــت و بازگش ــن اس زمی

بندگــی اســت.
ــا  ــر نعمت‌ه ــپاس در براب ــار آن و س ــت و اظه ــور نعم ــکرگزاری تص ــکرگزاری: ش ش
یکــی دیگــر از آثــار بســیار مهمــی اســت )جــوادی آملــی، 1381، 1: 329(. شــکر را بــه 
ســه مرحلــة قلبــی )شــناخت منعــم و بــه یــاد او بــودن(، زبانــی )اظهــار نعمــت بــه زبــان( 
و عملــی )اســتعمال نعمــت در جــای خــود( تقســیم کرده‌انــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 

.)278 :10‌
ــد  ــگاه خداون ــکرگزاری در پیش ــه ش ــان را ب ــی، انس ــت اله ــی مالکی ــوم واقع درک مفه
متعــال ســوق می‌دهــد. حمــد کــه مفهومــی اعــم از شــکر دارد، تنهــا مخصــوص 
ــاب ذکــر  ــا اینکــه چــرا مخصــوص خداســت، در ادامــه از ب ــد متعــال اســت، ام خداون
ــر  ــر جهانیــان اســت. ب ــرای اینکــه او رب‌العالمیــن یعنــی مالــک مدب دلیــل می‌فرمایــد ب
همیــن اســاس در قــرآن کریــم هــر جــا ســخن از حمــد خــدا )الحمــد للــه( مطــرح اســت 
ــان  ــط بره ــد وس ــل و ح ــوان دلی ــات او به‌عن ــی از فیوض ــی و فیض ــم اله ــی از نع نعمت
بیــان می‌شــود؛ ماننــد این‌کــه در ســوره مبارکــه حمــد بعــد از حمــد، ربوبیــت مطلقــه: 
ــت  ــم( و مالکی ــن(، رحمــت مطلقــه: )الرّحمــن(، رحمــت خاصّــه: )الرّحی )ربّ العالمی
ــرای  ــی ب ــن( مطرح‌شــده و هــر یــک حــدّ وســط برهان ــوم الدی مطلقــه خــدا: )مالــک ی

ــی، 1381، 1: 341(. ــه اســت )جــوادی آمل ــرای خــدا قرارگرفت اختصــاص حمــد ب
حضــرت ابراهیــم )ع( نیــز پــس از دعــوت قــوم خــود بــه عبــادت خــدا و تقــوای الهــی در 
ــوا 

ُ
غ

َ
ابْت

َ
 ف

ً
کــمْ رِزْقــا

َ
 ل

َ
ــهِ لا یمْلِکــون

َّ
 مِــنْ دُونِ الل

َ
عْبُــدُون

َ
ذیــنَ ت

َّ
ــد: »إِنَّ ال ــل می‌گوی ــام تحلی مق

« )عنکبــوت: 17(؛ آن‌هایــی را کــه  َ
رْجَعُــون

ُ
یــهِ ت

َ
ــهُ إِل

َ
ــکرُوا ل

ْ
 وَ اعْبُــدُوهُ وَ اش

َ
زْق ــهِ الــرِّ

َّ
ــدَ الل

ْ
عِن

غیــر از خــدا پرســتش می‌کنیــد، مالــک هیــچ رزقــی بــرای شــما نیســتند؛ روزی را تنهــا 
نــزد خــدا بطلبیــد و او را پرســتش کنیــد و شــکر او را بجــا آوریــد که به‌ســوی او بازگشــت 
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داده می‌شــوید. شــکر زبانــی و عملــی از اقتضائــات بــاور بــه مالکیــت خداونــد متعــال 
اســت؛ زیــرا معنــای مالکیــت مطلــق الهــی ایــن اســت کــه ولــیّ نعمــت حقیقــی انســان 
خداســت و همــة نعمت‌هــای ظاهــری و باطنــی کــه عالــم و ســرتاپای وجــود آدمــی را 
ــت  ــا از آنِ اوس ــه نعمت‌ه ــم: 34( و هم ــتند )ابراهی ــمارش نیس ــرده و قابل‌ش ــه ک احاط

)نحــل: 53(.

نتیجه‌گیری
ــی  ــر تمام ــاری او ب ــی و اعتب ــت حقیق ــت خــدا، مالکی ــن شــئون خالقی یکــی از مهم‌تری
پدیده‌هــای عالــم هســتی اســت. به‌حکــم مالــک بــودن خداونــد اختیــار، قــدرت 
ــه اذن دیگــری  ــه تصرفــی در ملــک و مملــوک خــود را بــدون نیــاز ب ــام و حــق هرگون ت
دارد. اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا و توجــه بــه لــوازم و اقتضائــات آن، آثــار ارزشــمندی در 

ــان دارد. ــار انس ــش و رفت ــش، گرای ــای بین حوزه‌ه
الــف( در حــوزة بینش‌هــا می‌توانــد به‌عنــوان یــک مبنــا، اندیشــه‌های نادرســت در 
حوزه‌هــای مختلــف فکــری و عقیدتــی را اصــاح ســازد، هرگونــه بــاور و اعتقــاد 
ــان  ــتقلالی را از انس ــی اس ــش مالک ــم خوی ــد، توه ــی کن ــتی را نف ــرک‌آلود و اومانیس ش
ســلب کنــد و نوعــی خودپنــدارة مثبــت و منطبــق بــا واقــع بــرای انســان بــه ارمغــان آورد.

ــی در  ــت اله ــد محب ــد می‌توان ــت خداون ــه مالکی ــاد ب ــز اعتق ــاق نی ــوزة اخ ب( در ح
ــی  قلب‌هــا را افزایــش دهــد و موجــب پیدایــش حــالات و کمــالات اخلاقــی گوناگون
چــون جلــب محبــت الهــی، اخــاص، تواضــع، تــوکل، زهــد و بیــم و امیــد در وجــود 

آدمــی گــردد.
ج( در حــوزه رفتارهــا نیــز موجــب می‌گــردد کــه آدمــی بــه اطاعــت از خــدای متعــال در 
انجــام عبــادات و تــرک محرمــات دهــد تــن دهــد و نیــز شــکرگزار واقعــی نعمت‌هــای 

الهــی گــردد.
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پژوهشی امام خمینی)ره(.
جوادی آملی، عبدالله، )1388(، مبادی اخلاق در قرآن، چاپ هفتم، قم، مرکز نشر اسراء.-2 
جوادی آملی، عبدالله، )1379(، حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه، چاپ سوم، قم، -3 

مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله، )1381(، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، چاپ سوم، قم، مرکز نشر اسراء.-4 
جوادی آملی، عبدالله، )بی‌تا الف(، توحید در قرآن، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء.-5 
جوادی آملی، عبدالله، )بی‌تا ب(، نسبت دین و دنیا، چاپ سوم، قم، مرکز نشر اسراء.-6 
جوادی آملی، عبدالله، )1399(، عین نضاخ، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء.-7 
تهران، -8  هشتم،  چاپ  اسلامی،  اقتصادی  مبانی   ،)1393( دانشگاه،  و  حوزه  همکاری  دفتر 

سمت.
دهخدا )1377(، لغت نامة دهخدا، تهران، نشر مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه.-9 

دیلمی، احمد، آذربایجانی، مسعود، )1396(، اخلاق اسلامی، تهران، نهاد نمایندگی مقام 10 -
معظم رهبری در دانشگاهها.

زرشناس، شهریار، )1384(، مبانی نظری غرب مدرن، تهران، کتاب صبح.11 -
سارتر، ژان پل، )1355(، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، 12 -

انتشارات مروارید.
صانع پور، مریم،(1384(، امانیسم و حق گرایی، علوم سیاسی، ش 29: 13.10 -
صدری، سحر و همکاران، )1399(، »نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی )ره( در تبیین 14 -

صفت مالکیت خداوند«، پژوهشنامه فلسفه دین، ش1: 35، ص 106-89.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، )1370(، حاشیه المکاسب، قم، موسسه اسماعیلیان.15 -
طباطبایی، سید محمدحسین، )1371(، المیزان فی تفسیر القران، چاپ دوم، قم، انتشارات 16 -

اسماعیلیان.
تهران، 17 - سوم،  چاپ  القرآن،  تفسیر  فی  البیان  مجمع   ،)1372( حسن،  بن  فضل  طبرسی، 

انتشارات ناصر خسرو.
قم، 18 - اول،  چاپ  فلسفی،  خداشناسی   ،)1389( مجتبی،  مصباح،  عبدالرسول،  عبودیت، 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
محمد حسین اصفهانی، )1419(، حاشیه بر مکاسب، قم، دار المصطفی لاحیاء التراث.19 -
مصباح یزدی، محمد تقی، )1392(، اخلاق اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 20 -

خمینی )ره(.
مطهری، مرتضی، )1392(، قم، صدرا.21 -
مکارم شیرازی، ناصر، )1374(، تفسیر نمونه، چاپ سی و دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.22 -
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فرهنگی 23 - موسسه  تهران،  اسلام،  اقتصادی  نظام  و  مکتب  مهدی،)1378(،  تهرانی،  هادی 
خانه خرد.

هادوی نیا، علی اصغر، )1382(، »مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن«، اقتصاد 24 -
اسلامی، سال سوم، شماره 12.

25- https:::daneshyari.com:isi:articles:behaviour
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